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)١٩٢٨(ناظم حکمت   

 ترجمۀ يحيی سمندر

١٣٨٩مرداد  ٢٢  

:اينک سرودی  

رشيد نوشانوسرود خ  

! لیگِ ِ  در کاسه های  

  :طرّه ایُ اينک

  ی از موهای شعله ورطرّه ا

  ؛که بر خود می پيچد

  همچون مشعلی خونين، مشعلی سرخ می سوزد

  !مِسیبر پيشانی گندمگون قهرمانانی با پاهای برهنۀ         

  را ديدممن هم آن قهرمانان 

  را بافتم طرّهمن هم آن 

   رود می من هم با آنان از پلی که به خورشيد

  !گذر کردم          

  .نوشيدم گِلی در کاسه هایمن نيز خورشيد 

  !من نيز آن سرود سر دادم

  ؛دل ما تپش از خاک گرفت

  با دريدن دهان شيران زرين يال

   يافت کششتن ما 

  ستيمجَ

  !ِ آذرخش نشستيم بر باد       

  از صخره

  به صخره، عقاب ها    

  .بال می زنند ،پرتو زرين در             
                                                            

  Güneşi İçenlerin Türküsü: عنوان ترکی شعر  -   ١

   The Song Of  The Sun Drinkers: عنوان شعر در ترجمۀ انگليسی



  است ورشعله  چ هاشانمُکه سوارانی 

  .بر اسبان چمان تازيانه می زنند          

  شبيخون است

  !شبيخون به خورشيد      

                   خورشيد را فتح خواهيم کرد

  !فتح خورشيد نزديک است         

  

  در خانه می گريندآنهائی که 

  را  شان و اشک های

  بر گردن آويخته اندگران همچون زنجيری   

  .با ما نيايند                               

  آنها که در پوست دل خود زندگی می کنند

  !ما را دنبال نکنند                      

  :در اينجا

  ميليون ها قلب سرخ

  آتشی  در      

  که از خورشيد فرو می افتد    

  !ی سوزندم                        

  از سينه برون آر تو نيز قلب

  به درون آتشی

  که از خورشيد می افتد

  بيفکن            

  !قلبت را کنار قلبمان بيفکن

  شبيخون است

  !شبيخون به خورشيد       

  خورشيد را فتح خواهيم کرد

  !فتح خورشيد نزديک است  

  

  !ما زادۀ خاک، آتش، آب و آهنيم



  زندان از خورشيد شير می دهندرفبه زنان ما 

  !شادی مان گرم است

  همچو خون گرم است،

  که »  لحظه ای «چونان 

  در رؤياهای جوانان  

  تب و تاب دارد                   

  .گرم است          

  چنگال نردبان های مان را

  می آويزيم به ستارگان  

  بر سر مردگان خودپا و 

  !راست به سوی خورشيد بالا می رويم  

  مردگان

  در مبارزه مردند  

  آنان در خورشيد مدفونند            

  !وقت ماتم گرفتن نداريم

  شبيخون است

  !شبيخون به خورشيد       

  خورشيد را فتح خواهيم کرد

  !فتح خورشيد نزديک است  

  

  !نددودپر از  ،شان خون می چکداانگورهکه از  تاکستان های سرخ

  دود کش های آجری

  پيچان بر خود  

  می غرند          

  !پيشاهنگ فرياد می کشد 

  !اين صدا

  !نيروی اين صدا

  اين نيرو

  که بر چشمان گرگان گرسنۀ زخمی پرده می کشد  



  !و آنها را هر جا که هستند ميخکوب می کند                 

  فرمان بده تا بميريم

  !فرمان بده

  با بانگ تو خورشيد می نوشيم

  سرخوشيم  

  !سرخوش         

  افق های آتشين دۀ دودیِ بر پر

  !می تازند ،سوارانی که نيزه شان آسمان را می درد

  شبيخون است

  !شبيخون به خورشيد       

  خورشيد را فتح خواهيم کرد

  !فتح خورشيد نزديک است  

  

 مِس˚ زمين 

  .مِس˚ آسمان  

  سرود خورشيد نوشان را فريادکن،

  کن فرياد

  !فرياد کنيم  

  

  www.aazarakhsh.org 

azarakhshi@gmail.com 

 

  

    
  
  
  
  
  
  


